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 اقتدارگرا؛
 هاو زمينه

∗حسن احمديان

 پژوهشگر مركـز تحقيقـات

 4/10/1390:تاريخ تصويب
2-191.

ا گذار مصر از رژيم
عوامل

و پژوه دانشجوي دكتراي خاورميانه دانشگاه تهران احمديان
.باشد ميك

تاري 7/7/1390: دريافت
218صص، 1390زمستان، شماره چهارم، سال سوم، روابط خارجي

حسن∗
استراتژيك

تاريخ دري
ر فصلنامه



 منتهي به سقوط

س از سـه دهـه

 كنار گذاشتن وي

 قيـامي عمـومي،

هـاي عمـوميي

روز18تنهـاه

هاي گسـترده،

 تنها تحـت تـأثير

در ايـن مقالـه

و عوامـل  مبـارك

 در قالب تنـزل

هـاي مقالـه سـال

اسـت، 2011

 يادشـده، اشـاراتي

هاي گستردة منهدف اين مقاله بررسي چرايي وقوع دگرگوني

پـسملـت مصـر.مصـر اسـت جمهـور رئـيس،حسني مبارك

و پس از نااميدي از كنا حكمرانيِ اقتدارگرايانة حسني مبارك

و در چهـارچوب سـاختار موجـود، بـا قيـ ز مجراي انتخابـات

و بالا رفـتن سـطح آگـاهيواقعيت دگرگوني هاي جامعة مصر

ويژه در ميان نسل جوان را به وي تحميل كرد؛ قيـامي كـهه

ه وقوع دگرگوني.لازم داشت تا مبارك را از قدرت به زير بكشد

به خود ديد، طبعاً تنه 2011ز نوعي كه مصر در ابتداي سال

و يا خارجي نيسـت و يا صرفاً عواملي داخلي .يك يا دو عامل

بـر سـقوط مبـ هاي داخلـي اثرگـذارنويسنده بيشتر به مؤلفه

حال به مسائل خارجي نيز پردازد، بااينداخلي اين سقوط مي

محدودة زمـانيِ ايـن مقا. كند اي مصر توجه ميجايگاه منطقه

و بـه طـور مشـخص از تـا 2005منتهي به سرنگوني مبارك

دبااين هاي يادش گرگونيحال نويسنده در تبيين عوامل مؤثر بر

.كند هاي پيش از آن نيز ميه دوره
 ژانويه25مصر، قيام، انقلاب، بحران، انقلاب:كليدي
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هـاي پيشـينِ در دوره

دموكراتيزاسـيون، از

س از فروپاشي بلـوك

ي كـه موجـب رواج

سالاري عربي با مردم

 مردمي جهان عـرب

روه غيرقابل انكـاري روبـ

توان حكمي درو نمي

كـه سـرنگونيعلـي

لاً نه اسـتثناي عربـي

و نه فرهنگ ب دارد

ر سـال گذشـته نيـز

. آشـكار سـاخته اسـت

و  تحولات خاورميانـه

و ــتبدان ــات مس  آف

 سـبب ناديـده گـرفتن

هـاي برخـورد را بـه

ر تحركـات سياسـيِ

زاري انتخاباتي برگ

د و مناطق جهـان، ي عربي برخلاف بسياري از كشورها

سالاري در جهان معروف به امـواج اقتدارگرايي به مردم

و آخرينِ اين دوره ي لاتين پسامريكاها در اروپاي شرقي

سالارانه حركـت نكردنـد؛ امـريه سمت اصلاحات مردم

و ادبياتي با مضمون ناسازگاري فرهنگ»استثناي عربي

ا و هاي با آغاز قيام 2011دبيات، از آغاز سال اين مفهوم

و استبداد حاكمان، با تناقض و فساد هايِ غيرقا اقتدارگرايي

و اگرچه جهان عرب در آغاز راه گذار از اقتدارگرايي است

س آيندة آن صادر كرد، بااين و ع بنرنگوني حال قيام تونس
هاي عربي را در پي داشت، نشان داد كه اصولاو ساير قيام

محلي از اعرا) سالاري در جهان عرب مردم ازي نااميدي

د. گيـرد سالاري قرار مـير تضاد با مردم البتـه در عمـل

و نيز مصر تا حدودي اين واقعيت را آشت مغرب، تونس

و سرنگوني مبارك، نقشي محوري در جهت دهي به تحر

.ف ادبيات سياسيِ مربوط به اين منطقه دارد

ــودبزرگ و خ ــتبداد ــهاس ــاريخ از جمل ــول ت ــي در ط بين

س اين ويژگي. دي بوده استهاي استبدات ها در بلندمدت

و تحقير ارادة ملي از سوي رژيم مي و زمينـه مردم ه شود

و خـودبرزگ. سـازدي مختلف فراهم مي د غـرور بينـي

نگاهي به چگونگي.يِ اخيرِ رژيم مبارك كاملاً مشهود بود

مقدمه
كشورهاي

گذار از

جمله آخ

شرق، به

ا«مفهوم

اما. شد

عليه اقتد

اگر. شد

مورد آين

و مبارك

معنايبه(

عربي در

تحولات

قيام مصر

بازتعريف

اسـ

حكومت

م قدرت

هاي شيوه

هايِ سال



 انتخابـات، واقعيـت

ي ايـن رژيـم آشـكار

: پيوسـته اسـت هـم بـه

و پيش برنـدة قيـامك

هايي كه مصر، آيا مؤلفه

 باشـد، وجـود دارد؟

رانِ ناشـي از تـراكم بحـ

هـا، دركنـارن بحـران

و شكل دهندةي مصر

ح خـارجي، الگـويي

 چهـارچوبي مفهـومي بـراي

گرفته، عوامل وقوعت

ز با توجـه بـه تنـزل

و ناكارآمـد نظـام ف

 مبارك را از اين منظـر

 مصر را بـراي ديگـر

و يا احتما لاً در هستند

 در نهايـت در قالـب

كـه همچنـان. شـدندي

و بـا متنـويهـا بحـران ع

ا،ا  ـمرتفع ساختن ن ي

ه از ك ـاسـتييهـان

بي 2010 و و تخلفات آشكار پردة رژيـم در ايـن مصر

و نظر ملـت را از سـوي و ناديده گرفتن اراده ش از حد

.

گويي بـه دو پرسـش بـ اين مقاله نويسنده جوياي پاسخ

هاي محرك عبارتي، زمينه كرد؟ به آنكه چرا مبارك سقوط

و دوم آنكه در نگاه به قيام مص  سرنگوني مبارك كدامند؟

بيني تحولات در ساير كشورهاي عربي الگويي براي پيش

و در واقع فرضية نويسـنده آن اسـت كـه تـرا ن پرسش

و پيامدهاي اجتماعي ايـن و اقتصادي ي مستمرِ سياسي

و بين جايگاه منطقه هاي هاي دگرگوني الملليِ مصر، زمينه اي

و در سـطح هـا را بـه هستند كه اين دگرگـوني بـار آورده

.دهند ائه ميي براي تغيير ار

ساختار مقاله بدين نحو اسـت كـه پـس از طـرح چهـارچ

هاي صورت مند دگرگوني منظور فهم نظامدهي به بحث، به

و نيز ها را از جنبه دگرگوني هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي

ب. سازيم مصر مطرح مي ا بررسـي مـديريت ضـعيفسپس

اقتدارگراي مبارك در طول روزهاي بحران، چراييِ سرنگوني مب

هاي هاي دگرگوني پس از آن، آموخته. دهيم توجه قرار مي

هي عرب خاورميانه، كه با اين تحولات روبه و رو بوده

هـاي مقالـه يافتـه. سـازيم رو خواهند شد، مطرح مي روبه

.گيري مطرح خواهد شد

يمفهومچهارچوب
هاي مختلف مواجه مي در طول تاريخ همواره با بحران

وقـوع بحـر،در جوامع مدرنيملازم زندگيهايژگيو

ها ومتكح هاي اصليژهياروكاز يكيگوناگون است،ي

ي جوامع مـدرن، بحـرانهان بحرانيترياساس. باشديم
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پارلماني

غرور بيش

سازد مي

در

نخست

س و مصر

بتواند الگ

پاسخ اين

ها بحران

تنزل جا

عواملي

اي منطقه

ساخ

ده سامان

اين دگر

م جايگاه

اقتدارگر

مورد توج

كشورهاي

آينده رو

گير نتيجه

چهارچو
ها دولت

از يكي

يهانهيزم

ها بحران
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اگـر بپـذيريم كـه.شـود

صــورت اســت، در ايــن

 رژيم بـراي بقـا، بايـد

و شخصي ) ساختاري

 خطـر افتـد، آن نظـام بـا

يـك رژيـميهـا بحـران

. رو اسـتبـا آن روبـه

هـاي مختلـف ديـده

 اغلـب بـه دليـل فقـدان

ي گريـز از آن دسـت

 كمكـي بـه رفـع آن

و دشـوارتر كـردن تـر

در بحـران داد بـرون

زاد هـاي درون چـالش

سـالار بـا بحـران مواجـه

وپـ بحران ميل ردازد

هـاي آتـي برابـر چـالش

 يـك نظـام بـازخورد

و ر درونـش بگندنـد

و خرابـي  سيسـتم خطـا

رناني،(». گنديدگي برسد

 قـدرت رژيـم حـاكم در

گاه به بحـران هيچسالار

يناتواني،ن نگاهي چن

 بـا محـيط، در برابـر

نيريد و شـو وع رابطه حكومت بـا جامعـه ناشـي مـيت

عيت رژيــم اســتــرين منــابع مشــروكارآمـدي، يكــي از اساســي

يك رژ. برديِ حكمراني، مشروعيت آن را زير سؤال مي

س(گانة مشروعيت كم يكي از منابع سه دست ايدئولوژيك،

اگر وضعيت مشروعيت يك نظام سياسي در خطـ«. كند

م روبه ا) 108: 1383عالم،(».شوديرو  ـدر ، بحـرن معنـا ي

بـسالار هايي است كه يك رژيم مردمر متفاوت از بحران

ه ني در شيوه مديريت بحران ميان رژيمتفاوت روش،نيا

ميبحرانكه رژيمي اقتدارگرا باهنگامي ، اغلـشـودي مواجه

هاي مقطعي براي اي نهادين براي رفع بحران، به روشاره

ازكيامر ميسويكه و بحران را صرفاً به تعويق انـدازد

تـر يگـر رژيـم حـاكم را از طريـق پيچيـدهديو از سـو

ي بحرانفصل لـذا. كنـد هاي آينده تضـعيف مـيا بحرانو

چاست كه واجد رژيمي اقتدارگر ، افزايش احتمال وقوع

آ سـالا كه يك رژيم مـردم در مقابل، هنگامي. ينده استر

حل،موجودنِينهاديارها با استفاده از سازوك فصلو به

آنيبا تول صورت فقدان سازوكار مناسب، ، رژيم را در برابـد

ي«، رنـاني به تعبيـر. كند تحكيم مي ليبـرال دموكراسـي،

و بازي تكراري طراحي كرده كه نمي گذارد نيروهـا درت

ب گـويم ايـن سيس دقت كنيد نمي. گذردگذارد خرابي از حد

و يا گندي گويم نميي و خرابي به حد انهدام گذارد خطا

در واقع كارايي سازوكارهاي بازخوردي هر نظامي، قـدر

سالا نكته ديگر آنكه رژيم مردم. كند ها را دوچندان مي بحران

آن،ردنگ يدي وجودي نمي تهد رژكحال چام اقتدارگريه با

.ندك رفع بحران را دو چندان مي

پـذيريِ آن، رژيم را از طريـق افـزايش انطبـاقع بحران

وه مديش

كارآمـدي

ناكارآمد

بتواند دس

را حفظ

ر بحران

اقتدارگر

برنافزو

.شود مي

هنگ

ارسازوك

؛زند مي

دكن نمي

فصو حل

كشوري

م دررژي

شود، مي

در صور

و ترميم

اطلاعات

گذار نمي

ندارد، مي

د) 1390

رفع بحر

مثابه ته به

خود در

رفع



 بلندمـدت بـه تـراكم

طـوري متـراكم بـهها

تـدريج ها بـهن چالش

 ياراي رويارويي با آنها

د مانن(گان حاكم نخب

كنند، زمان سر بازميم

يالمسـائل ابزارهاي حـل

هميچند زمـانن بحران

وفصـل نهـايي، حـل

ا رژيـم اقتـدارگرا را

و سـازوك يارها مشـروعيت

رژي چنـ هـر بـايمـين

ازكي، توليد مي و ند

آنيالمسـائلي حـل

.نندكي

. خاورميانه بوده اسـت

ا جتمـاعي ناشـي ازن

بحـران آن، جملگـي

در طـولكم مباررژي

مكمتـرايهـا بحـران

 بحـران بـه تعميـق ايـن

بـهيرغم وابستگه به

و تأ رژيسـ پادشـاهي ميـس

مييآتي ب به تعويق انداختن بحران، ند اماك تحكيم در

بيو تضع ميف ه بحران.انجامد يش از پيش رژيم حاكم

مي آورند سر برمي اين. سازندو رژيم را با چالش مواجه

دت يارمشوند كه رژيم را در بلند هاي مزمني تبديل ميش

يشياندهاي متراكم در نتيجة دور كه چالش هنگامي.د بو

و مصرمانند تون(و يا يك حادثه) پيشين طور همبه)س

سو ابزار، زيرا ازيكدهد ميتوان استمرار خود را از دست

چنـهرچند موقتـمرتفع ساختنيلازم برايياراك،ن

و از سو دليديد نـاتواني درل ي ـگر در طول زمـان بـه

و مشروعي تضع .ت خود را از دست داده استيف شده

بسـان چـهم بحـراكاز تـرايناشـينش جمعكبيترتني

الار بـه پشـتوانة مشـروعسـ، حال آنكه رژيم مـردمندكن

ز اساساً با تراكم بحران مواجه نميسويكاز  ـشود را چني

بهوجودآمده سازوكار مرتفع ساختن آن را، هره يندك چند

و ابزارهـايگـر در بلندمـدت تحي و پتانسـيل كـيم شـده

ب،افتهيش ها كسب مي در مرتفع ساختن بحرانيشتريتوان

بمصر در دهة گذشته خ حراناز جمله خيزترين كشورهاي

وي در كنار بحران اقتصادي ريشهاسيسي ز بحرانين دار

و نيز تنزل جايگاه منطقهوياقتصاديهاي آ آموزشي اي

ميرژيت داخل ر. كرد يم حاكم بر اين كشور را تشديد

نهك نشان داد وه ي به مرتفع سـاختنلايمتايتنها توان

مـديريت بحـف در عرصـهيرد ضـعكه با عملكبل،ندارد

.دكن كمك مي

سي مشروع ياسيت
هكبوديكراتكو دمويپارلمانينظاميدارايپادشاه دورة

بـا سـقوط پادشـاه. از مشروعيتي انتخابي برخوردار بود
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ها بحران

ها بحران

متناوب

به چالش

نخواهد

شوروي

تو،ميرژ

آنيسنت

را ندارند

ها بحران

يبد

نك ريشه

،نينهاد

بحران به

يديسو

سترشگ

مص

ها بحران

دگرگوني

تيمشروع

سه دهه

نديداخل

ها بحران

مبح ران
مصرِ دو

بريتانيا،
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رژيا يميخود را به

و آرمـان هـايي عربـي

بـريت مبتنـيمشـروع

دك صـلح د بـايـويمـپ

هـاي اشـغالينيسـرزم

و امضـاي قـرار دادس

بـا 1979ه در سـالـ

ايـن امـر بـه.ت داد

 تـرور انـور سـادات

و صـف يبنـد خـارجي

امـا،وجـود آورد به)

يشـيفرمايحزب چنـد

 اســاس ي،ش اقتصــاد

م تلاش بود بنـاي بر

در)صـوري ، رژيـم وي

هـاي مبارزه با ناامني

شيرغـم فرسـا بـه.د

با تكيـه توانستيو

ميزانـي شـروعيت از

ش بحـران مشـروعيت

و از  دموكراسـي نيسـت

. خود رسيد

ميـرژيت اصلي مشروع

 1990دهـه،»شدهنترل

ايـندر. ناميـد» مشـروعيت

جا،نيشيپيكراتكساختار دمو،افسران آزاديبه رهبري

عتيه مشروعكيميژرا داد؛ر خويش را بر ناسيوناليسم

مش دورة. مبتني ساخت» آزادي فلسطين«و»وحدت عربي

شي وحدت عرب پاياز اسرائ 1967ستكبا رسيل به .ديان

رژيمشروع تـا صـل 1967سـتكش سياسي در فاصلةميت

و محوريت آزادبر 1979 در سـيسازمبارزه با اشغالگر

بـس ويـژه از زمـان آتـش، بـهتيمشـروعين مبنـايا. بود

درني ا،نهاد تدريج رو به ضعفبه 1974يروها كـنيتـا

كلي موضوعيت خود را از دسـت يمان صلح با اسرائيل بهپ

نهكـيامر؛ديمصر انجام بحران در جامعة ايـت بـهه در

چرخشـي اساسـي در سياسـت خـاچـه سادات اگر. شد

ني و سيمصر در جنگ سرد )انفتاح(ياست اقتصاديز در

س اي داخلي به آزادياستي عرصه و چهاي صوري جـاد نظـام

.د

شيو گشــا 1976دريحزبمصــر بــه نظــام چنــدبازگشــت

تشيت درسال30ك به مدت مباريه حسنكل دادكيرا

صـو(يكراتكت دمويمشروعبر افزون.ادامه دهديمرانكح

و پسرفتسر 1990و 1980 دموكراسي را با بهانة كوب

كرد هاي راديكال توجيه مي ناشي از مبارزة مسلحانة گروه

1990به دهه 1980ي مبارك در گذار از دهةصورت،

و مبارزه با نـاامنيراسكدمو( مورد يادشده يم،)يمهارشده

گسـترش را ابقا كند، اما دهة آخر حكمراني مبارك، دهة

گـرِ پسـرفت دمو سو مبارزه با ناامني ديگر توجيه زيرا ازيك

ترين سطح ديگر دموكراسيِ مهارشده در اين دهه به پايين

منبع مشيرا بر مبناكمبارر بخواهيم سه دهه حكمراني

ب 1980دهه،مينكمي تقس نتركيراسكبسط دمو«ايد دهه را

فرسايش مشـروع«و دهة سوم را دهة»يرومبارزه با تند«

يجمهور

اقتدارگر

و«چون

پروژه وح

مشر

لياسرائ

مبتني بو

يجداساز

پيامضا

ب تصاعد

ش منتهي

اي منطقه

در عرص

ردك تفاكا

بازگ

تيمشروع

ح آن كبه

دو دهة

داخلي نا

تيمشروع

بر دو مو

خويش

بود، زير

سوي دي

اگر

در آن تق

«را دهة



ة دمـوكراتيكي كـه از دهـ

زاكم مبـار يـ واقـع رژ

و عقب گـرد سركوب

ميـزان قابـل تـوجهي

 بـه دموكراسـي را بـه

 حـاكم بـر سـنديكاهاي

، تنهـا برخـي ازسـابقه

هـاي پـست در سال

ا؛ب مسلط بود  ـدر ن ي

،ابـراهيم(ت نداشتند

 سياسـت چنـدحزبي، تـا

و يـا كشـاورزي، كـه

 كنترل انتخاباتي خود

 مسـتقلانة احـزاب را

جرـ لـوگيريي آنهـا

در. كـرد را توجيه مي

 ,Stacher) مـتهم شـد

ه ك ـوجـود دارنـدي

نـاي مع تـا حـزب بـه

ويپارلمـانـانتخابات

متعـارف بـراييارهـا

يا ان بـراي مبـارزهد

كت محـدود از حرد

رد تـايـگببهره اطمينان

د يگـر برگـزاريعبارت

گـرد دمـوك هاي راديكال، عقبرغم توقف خشونت گروه

در واق.ه بهانة مبارزه با ناامني آغاز شده بود، ادامه يافـت

س 1990هاي راديكال در دهة مسلحانة گروه براي توجيه

ممصـر شـاهد،1990ل دهـهياز اوا. بسيار بهره برديس

شـده بـلنتركگذار ديشةهاي سياسي بود كه ان در آزادي

و قـانون حـا قانون جزا رانةگاصلاحات سركوب. كشيد مي

و نيـز تخلـف انتخابـاتي بـي هاو اتحاديه سـي تجـاري

ن پسرفتيا.)Kienle, 1998: 219(ندي اين پسرفت هستها

.افتيز ادامهين1990

بر حزبيمبتنينظام،مصر از زمان ساداتيحزبچندم

در دست گرفتن قدرت گاه اميدي به احزاب اپوزيسيون هيچ

بـه سياس] مصر[حزب دموكراتيك ملي در جريان انتقال

و از طريق بستن راه ظهور يك حزب سياسي كـارگري

 چالش كشيدن قبضة قدرت آن را داشته باشد، توانست

م رژيم مبـارك هـيچ ). King, 2009: 94( كند گـاه فعاليـت

بايب و همواره يـگ مداخله در فعاليت احزاب از قـدرتد

راحزاب فعاليتدريانداز حكومت با دست ، بستن آنها

و توافق ملي مصر،اركم در احزابيمستق رژيم به مداخلة

2004.

رژكعمل نتيجة سدر،ميرد يمتعـددياسـيمصر احـزاب

وم تياسيسيها بيشتر شبيه باشگاهردمي ندارند هستند

انتخي،حزب؛ همچنين نظام چند)117: 2011أبودوح،( آن

و بـا پـايينزينـ معيتـر در مصر فرمايشـي بـوده ارهين

و پارلمان.دشت آزاد برگزار مي دو ميد«در واقع انتخابات

حيضعيونيسين اپوزيب و مييومتكف كر بود كه تلاش

عنوان يك سوپاپ اطمت دموكراسي، در درجة نخست، به

عباربه.)123: 2005،عبداالله( طريق بر نارضايتي فائق آيد
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رغ دهه به

به 1990

م فعاليت

راسكدمو

پسرفت

م چالش

اي حرفه

شاخص

0 از دهة

نظا

، احزمعنا

2007(.

حدودي

توان به

را حفظ

تاب برنمي

.كرد مي

واقع رژي

04: 232) 

در

يگاهيپا

متعارف

ياستير

انتخابات

ب» نابرابر

به سمت

طا ز اين
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. رفتگت صورت مي

ز در بلندمـدت خـود

تب،مصـر2010 ن يـي در

در نتيجـة برگـزاريِ

ا ن انتخابـات يـت در

ي قضات جمعي دسته

و، سـركوب سـوم مرحلـه

و رأي دادن رأي گيري

ي بر جـاي گذاشـت

رو شـدهه مرحله اول روب

.گيري كرد

را 2005 اوضـاع سـال

حـزب سراسر جهان،

در انتخابـاتتكشـر

هاي خود نيـز رقابـت

ب اپوزيسـيون در دور

حجـم تخلفـات حـزب

دور دوم سـرت درك

.سلب شد

نيبــياجمــاع يروهــاين

فشـارهاي اپوزيسـيون

، بـه اصـلاح قـانون

هـا،ش از بسـط آزادي

و نيـز  در انتخابـات

پ، اميـد شـبرديها بـه

 مشـروعيت رژيـم را

ي ناشي از بحران مشروعيتتيغلبه بر نارضاريتنها برا،ت

صـوري نيـز قدرتعِيتوزيارهاهاي اقتدارگرا، سازوك

10و 2005يبه انتخابـات پارلمـانينگاه. شوندانگيز مي

و نيز چالشم به انتخابايرژير ميرژپيش روييهات

.ي مفيد است انتخابات

شدد 2005يانتخابات پارلمان تخلفـات.ر سه مرحله برگزار

يه، به استعفايانتخاب هاي گسترده بود كه در برخي از حوزه

در گذار از مرحلة نخسـت بـه مرحلـ. انتخابات انجاميد

پيشگيري از رسيدن آنها به مراكز رأيدهندگان برا رأي

و12ن انتخابات در مجموعيا.ش يافت زخمي 500كشته

ن در مرحليالمسلم اخوانيبالا رژيم كه با رأي). 2008

گير دگان به مراكز رأيدهن شروع به پيشگيري از رسيدن رأي

رسيرژ،2010انتخابات دن امور بـه اوضيم از ابتدا اجازه

س نخستينين سال برايا بار در تاريخ احزاب سياسي در

شيپارلمان مصر نامزد بـرايهادموكراتيك ملي دو برابر كرسي

همينبد. كرد ها حزبي ترتيب نامزدهاي اين حزب حتي با

اي بود كه احزاب بر اين حجم تخلفات به اندازه افزون.د

حج با روشن شـدن. دست نياوردند حتي يك كرسي به

و سازمان كون از مشـاريسـياپوزيهار دور اول، احزاب

سلب 2010از پارلمان 2005پارلمانيت ظاهريو مشروع

سيفقــدان مشــروع اجمــ،2005ژه از ســال يــو بــهياســيت

بهبر لزوم اصلاح قانون اسايون مبن فش. وجـود آورد سي

بـزرگ هاي واشينگتن در قالب ابتكـار خاورميانـة فشار

انجاميد؛ اصلاحاتي كه بـيش 2007و 2005هاير سالد

ويـژه هاي قـانوني بيشـتري بـر فعاليـت احـزاب بـهت

،2007پس از اصـلاحات. ضع كردوي مستقلاسيسيها

م.يِ موجود از بين رفتسياسنظام چهارچوبر ريـزش

انتخابات

در رژيم

انگ چالش

نگاه ابزار

ن انتچني

انتخ

ن گسچنا

ناظر بر

حمله به

گسترش

،شحاته(

، شروبود

در

در. نداد

دموكراتي

ك معرفي

كردند مي

نخست،

حاكم در

باززدند

فقــ

ويسياپوز

برنافزو

د اساسي

محدوديت

ه فعاليت

ر درييتغ



ازر آمـار غيررسـمي

ي به مصادرة حقـوق

و  قـدرت بـاقي مانـد

ز آن، اين معادله را از

و حقـوقي برابـر  كـرده

 سـركوبي كـه رژيـم

 مـورد پـذيرش ملتـي

بهتـرين نـوع%)59(

، سـطح زنـدگي برگزيد

هكـياساسـيالاهـاك

جهاني صورت گرفت،

ر در كنـار گسـترش

ش شـتاب آزادسـازي

سـومويـژه در دهـة

ياصـلاحات؛ ادامـه داد

يرشـد قابـل تـوجه

كـه دربر گرفتي زمان

Lynch.( 

ها به گسـترش نه مواز

مصـر نيـز از ايـن.د

بـه 1991درصد در3

ه در ك ـاز آنجـايسـاز

گرفـت مي دستمزدها صورت

، امكـان بـرده را بـالا

م بنـا بـرهكـديـد 2010ت در انتخابـاتكزان مشاري در

ن قيام مصر در اين معنا، اعتراضي عمومي)1(.ردكد تجاوز

ملت مصر در طول تاريخ خويشِ خارج از معادلة قـ. بود

و يا قسمت عمده2 اي از ژانويه نشان داد كه ملت مصر

و براي نخستين بار توانست حاكم خود را سرنگون كـره

و). 2011عكاشه،( كند در واقع نـوع مـديريت سياسـي

و شهروندان اعمال مي م كرد، نمي عليه مخالفان توانسـت

، بنا بـر نظرسـنجيِ مركـز تحقيقـات پيـو، اكثريـت آن

 ).Auxier, 2011(دانند سالار ميت را حكومتي مردم

و جلوه  هاي اجتماعيِ آنناكارآمدي اقتصادي
ي گشوده را برگدرهاياست اقتصاديس،ه انور ساداتكي

كيها حذف يارانه.ه استافتيتنزليرينحو چشمگها به

جهو در جهت ادغام مصر در اقتصاديجهانكشنهاد بان

بهيها ايـن امـر. را در پي داشـت»نان انتفاضة« معروف

صليناشيداخل هايي بااز اسرائيل، منجر بـه كـاهشح

 بـه. گـاه متوقـف نشـد حال اين جريان هيچ بااين. شدي

اقك،مباري را اد تصادي نئوليبرالقاهره انجام اصلاحات

و نمودارهاهادهاي اقتصادي غربي را خشنود مي ريساخت

ا. آورد مي اياما را زمهايت قاطع مصريثركن اصلاحات

و زيرساخت ,h(ها ويران شده بود درحال رشد بود 2011: 33

م قتصادي در جوامع فاقد نظام نظارتايشبرد آزادساز و

و لايه م حكومت انجامـديهاي نزديك به نخبگان حاكم

از  GDPازيسهم بخش خصوص. مستثني نيست 30مصر

سـ افزايش يافت، امـا گسـترش خصوصـي 2006درصد در

وكح فقدان نظارت عادلانه بر دستمزدهعدم ومت قانون

EL-Naggar, 2009(ش ازيك رياقتصاديها كافسو ـ طبقاتي
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توان مي

درصد10

ب سياسي

5وقايع

بين برده

مطالبه كن

ع مبارك

باشد كه

حكومت

ناكارآمد
ياز زمان

ه مصري

پ شيبنا بر

ه ناآرامي

نارضايتي

اقتصادي

يمرانكح

نك هادهه

وجودهب

فقر درح

شيپ

فساد در

قاعده مس

درص 80

فيشرا ط

)009: 36
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گر به گسـترشيدي

) تجـار امـروز(سـابق

 بــه توســعة سياســي

ــيون ــت)ليبراليزاس . اس

توانـدو قضـائيه مـي

احكـام قضـايي،مبارك

See m(م قننه خودو قوه

 مصـونيت پارلمـاني

 حـزب دموكراتيـك

ه مصونيت پارلمـاني

در واقـع.)2011أبودوح،

 بيشتر در عـالم نظـر

و اداري  فسـاد اقتصـادي

 بنابر منافع برخي افراد

و پـايين مـي بـرد بـالا

نرخ رشـدكه،ر مص

آن بـه)2،20 خـوبي

بلكه بـا بـالا گـرفتن

بيكـاري در سـال.ت

 ,UNDP)بـودن مصر

و ، التنميـة العالميـةب

داد كـه ايـن قـرار مـي

رو بـود، روبـه» جـوان

 جمعيـت آن را تشـكيل

سو هاي جوان پايين مي اجتماعي را براي نسل و از يآورد

ميو اقتصادير نخيدر و ژنـرال ان سيهـا بگان حـاكم

.دي

و عــدم توجــه واقــع مشــكل اساســي مصــر، ضــعف

ــيون ــب)وكراتيزاس ــين پيش ــادي در ع ــعه اقتص ليبر(رد توس

ت و حت نظـارت قـواي مقننـهليبراليزاسيون تنها در فضاي آزاد

و بدون گسترش فساد پيش رود مبار دورة اما در مصرِ،ي

e(شد نزديك به حاكميت اجرا نمي افراد marfleet, 2000

تهاي غير براي پيشبرد طرح و مالي حتقانوني اقتصادي

دلايل رقابت سـخت اعضـايترين مهم يكي ازجالب آنكه

NDP(ابي بهدستي،براي كانديداتوري در انتخابات پارلماني

أبودوح نظرأ(شان بوده است هاي غيرقانوني دن فعاليت پوشان

مي» ليبراليزاسيون« حقايق سياسي، آنچه شد، در خوانده

در مصـرِ دورة مبـارك، فسـا). Zisser, 2005: 41( داشـت

مصري را بن به حدي رسيده بود كه دولت، ارزش پوند

و فـروش ارز فعاليـت مـي كردنـد، بـ، كه در كار خريد

).ب 2011أبودوح،

نتيجة فساد گستردة ناشي از ليبراليزاسيونِ بدون نظارت 

وكةشر( 2008درصدي سال 2009:التنمية العالميةالتدريب

نه، اوضاع اقتصادي مصريدهد مي ب،تنها بهبود نيافت ها

و افزايش بيكاري ، فشارهاي اقتصـادي افـزايش يافـت تورم

ر 25ه حدود سيد كه اغلب دامنگير جمعيت جواندرصد

التـدريبكةشر( درصد رسيد18به 2008و تورم در2009

20.( 

ها را تحت فشار قـن وضعيت اقتصادي، درحالي مصري

ج« همچون ساير كشـورهاي عربـي بـا جهـش جمعيـت

سـوم جم سـال بـيش از يـك29تا 15 كه جوانان بين

تحرك اج

فساد ادار

يانجام مي

در

وكراتدم(

ليبراليزاس

درستي به

در مورد

ابزاري بر

جالب. بود

DP(ملي

براي پوش

در پرتو

د وجـود

حاكمان

نفوذ، ذي

أبودوح(

در

درص2/7

را نشان

نرخ تور

به 2009

09: 109)

2009 :0

اين

كشور هم

نحوي به



و  سياسي طرد شده بود

بـر ايـن، افـزون. شـد

هـاي عربـي بندهاي رژيم

در تأثير رسانه.)2011 ها

د كه برخي سـخن از

 صـورت در جامعـه بـروز

و تـلاش بـراي  يافت

 ها اهميت كمتـريي

مـورد وضـعيت پريشـان

اوج هاي مخالف درن

ون جـذب مخاطـب

جـاگير شـدن آن در

ورشـوه هـاي بـزرگ

و آزرم،چ گونـه شـرم

خويش قلمداد ماهانة

وتـرين كارخانـه هـا

رژيـمـ مالـك شـدند

.دادي از خـود نشـان

ت اجتماعي ناشي از

و بنـا بـر نمودارهـاي

. شـد تر ميروز بغرنج

 بسـيار مهمـي در تحـرك

و وضـعيت بغـرنج ي

،ك به نخبگـان حـاكم

در ذهـن جوانـان را

و سيا اين گروه سني از عرصه. هاي اقتصادي، اجتماعي

و محرك گروه شه به پيشتاز هاي خواستار تغييـر تبـديل

و بندهاو تكنولوژي هاي نوين ارتباطي، توان گذار از قيد

و سازمان 011و وحيد،تةشحا(ا داد دهي را به آنهي بيان

و سامان دهيِ جوانان در تحولات مصر تا حدي بودگيري

 ).Hounshell, 2011(گفتند بوك مي مبارك توسط فيس

بـه دو صـور سـازيفشارهاي اقتصادي ناشي از خصوصي

ها به تحولات سياسي كاهش يانخست آنكه توجه مصري

و درآمد مناسب در اولويت قرار گرفت م.ر صراكثريت

و نگراني مـورهاي بسيار بيشـتري در اصلاحات سياسي داده

و سازمان  (Onians, 2004: 83)ي داشتند و در نتيجه احزاب

تـوان،2005و 2004هـاي فضاي سياسي كشور در سال

و دوم،. اشتند عمومي مصري را ند به فراگير شـدن فسـاد

و اداري مصر منجر شد ر،در چنـين فضـايي. اقتصادي

و بلكه ضروري نيز هيچ بدونو علناًو شد مورد انتظار

ك شد مي مو براي مثال يك ارمند، آن را جزئي از درآمد

).122: 2011أبودوح،(

ت اي حزب حـاكم كـه بـزرگهافزون بر فساد گسترده مقام

هاي ترجيحي ما سازي با قيمتها را در جريان خصوصي

ناوفصل مشـكلات اقتصـادي در حل ي بسـياريكارآمـد،

و مشكلات،بيكاري، اذعان به تورم بالا فشارهاي اقتصادي

و  رژيم عملاً از مرتفع ساختن اين مشكلات عاجز بـود

رع اقتصادي روزبهاوضا،ملل متحدو برنامه توسعة جهاني

عامـل بسـيا،انداز روشن براي بهبود ايـن وضـعيت چشم

ر يدرصـد بـالاي بيكـار. ژيـم مبـارك بـود مصري عليه

و تجملي مقامدر كنار زندگي،ي افراد نزديك هاي دولتي

كه فاصله ايـن دو تصـويرددا متفاوت ارائه مي تصوير كاملاً
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ادندد مي

در نتيجه

و ابزارها

بر آزادي

گي ارتباط

شكست

فشا

نخ. يافت

يافتن كا

به اصلاح

اقتصادي

ف تحرك

افكار عم

هنگفر

كوچك،

ردوبدل

(كرديم

افزو

ه شركت

د مبارك

رغم اذ به

اين،آن

بانك جه

چ فقدان

م جوانان

اقتصادي

دو تصوي
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1389:4(.

 براي جبران ريـزشِ

نعـراق صـدام حسـي

و خـارجي تـوان  داخلي

، ابزارهـاي بـه غـرب

روشـن. دسـت رفـت

و در ديگـران شـود

 دليـل در پـيش گـرفتن

 مبتني بـر آن توانسـت

از مجموعـه. گذاشـت  اي

مصر چندي املوع.د

. جهـان عـرب دور كـرد

ي از رهبـران جنـبش

 نويني كـه در گذشـته

ترتيب، كشورهايبدين

وجه با مصر قابـلهيچ

و تـوان  نشانه گرفـت

اعتبـار 1973 جنـگ

 سمت صلح با اسـرائيل

گاه نتوانست ديگر هيچ

، چنـد تحـولاسـرائيل

زدايـي از عملكـردت

و ناكار ميآمدي نخبگان حا فساد 9احمديان،(دكر كم پر

 اي مصر جايگاه منطقه
مي بحران مشروعيت روبهكه يك رژيم با اغلب،شود رو

عـ. شـود جي متوسـل مـي خارمشروعيت به ماجراجوييِ

اما مبارك به دلايل متعدد داخل نمونه در اين زمينه است،

ب. فراواني در اين زمينه نداشت از زمان چرخش سـادات

پـس از ديگـري از دسمصر در جهان عرب يكي مستقلانة

و ابتكارات شگام نميه يك كشورِ پي تواند پيرو راهكارها

عبدالناصر بـه دليـ مصرِ. حفظ كندل پيشگامي خويش را

و ارائه راهكارهاي مب  وحدت عربي در قالب پان عربيسم

. جهان عرب شود

كنار گذاش 1970سادات، سياست مستقلانة ناصر را در دهة

و سياسي، موجب شدچرخش سادات به غرب اقتصادي

كلـي از رهبـري جهـه طول يك دهه پس از مرگ ناصر بـ

كه مصر را به يكيـناصر با دوري سادات از عدم تعهد

ق تعهد تبديل كرد اي، با ابزارهاي نو هاي نوين منطقه درتـ

بد. محاسبات استراتژيك منطقه نقشي نداشتند، سر برآوردند

هيبه قدرت هاي مؤلفه نظراز 1970خيزي كه تا پس از دهه

.ظهور كردندمنطقه هاي نوين قدرت صورتنبودند به

و اقتصادي مصر را نش،1967چه شكستر قدرت نظامي

ب و سپسشدت محده آن را ود كرد، اما جنگ فرسايشي

حركت اين كشور به سمحال، بااين. اعاده كرد در منطقه

و ر دياين كشوت مصر در ديپلماسي عربي را از بين برد

اسبـا بـر صـلحنافزو.د خويش را در جهان عرب بازياب

:ثر بودط جايگاه برتر مصر در جهان عرب مؤر سقو

رهبران ايرانِ اسلامي با مشـروعيت:انقلاب اسلامي ايران

مصري،

ج تنزل
ك هنگامي

م داخليِ

ن بهترين

ف تحرك

كنش مس

كهاست

عين حال

پروژه وح

ج پيشتاز

ساد

عوامل اق

را در طو

زمان هم

عدم تعه

در محاس

خيز نفت

نمقايسه

اگر

آ تحرك

مصر را

محوريت

خ جايگاه

د رعمده

ا�



و پايـداري فلسـطيني هـا

 راه صلح با اسرائيل را

م درحـال دگرگـوني

دورة مصـر در عربِ

 در دسـت نداشـتند،

و قـدرت  تبديل شده

چون مصـر هم پيشين

 هـا را از پدرخوانـدة

 مقاومـت فلسـطين راه

، بـا 1974 عـرب در

 مصر از ايفـاي نقـش

و  جهـان عـرب بـود

. عربـي جهـت دهـد

 ايـران، نقـش مـؤثري در

 نتيجه پراكنـدگي سـامانة

ت به دست گرفـت،

و كويـت ، عليه ايـران

:و جنبه اساسي داشت

وفصـل مسـائل حـل

 نشان دادن حـداقلي از

ي منطقه به دو محـور

، تـأثيري كـاملاً سـوريه

ت از پايـد، بـه حمايـ»سازش«و تقبيح حركت به سمت

ر.ندها در برابر اسرائيل پرداخت لبناني در واقع مصر زماني

 كرد كه فضاي منطقه به سمت تضاد بيشتر با ايـن رژيـم

و كشورهاي محافظهقدرت ع: كار گيري عربستان دشمنان

ب راي تضعيف اين كشور در آن دوره ابزارهاي چندانيه

ت با افزايش قيمت نفت، به قدرت 1970 هاي مالي منطقه

پ آنها در سياست منطقه اي عربي نسبت به بازيگران اصلي

 افزايش يافت؛

بـا اسـرائيل، فلسـطينيصلح مصر:ها فلسطيني رويِتك

و نيروهـاي مق 1970 طور مشخص از دهـة به دور كرد

وي از سـوي اتحاديـهر اين تـك. از مصر جدا كردند را

مهييد شدت شناخته شدن سازمان آزاديبخش، تأ و عملاً

؛خويش در پيشبرد مقاومت دست كشيدي

جصدام حسين مدعي رهبـر عراقِ:مدعيظهور عراقِ ي

 در دورة اخراج مصر از اتحادية عـرب بـه ديپلماسـي

گـر عليـه ايـرا انـداختن جنگـي ويـران بـا بـه راه، اين

و در نتيج اسرائيل در تحركاتزدايي از مبارزه بات عربي

.چرخيد داشت كه بر محور مصر ميميانه

را شده از اتحاديةبارك كه مصر اخراج پس از ساداعرب

ع ويژه جنگ اي به تحت تأثير تحولات منطقه هاي عراق

دو 1990ديپلماسي مصر در دهة.را احيا كند عربي خود

ـ تحرك در قالب محور مصر سـوريه بـرايـ عربستان

و هماهنگي ايستارهاي بين و دوم نشها عرب المللي عرب

و انيز از غرب در قالب محور فوق آنخارج .ز

تقسيم شدن كشورهاي در نتيجة فروپاشي محور مذكور

و و سـ قرار گرفتن مصر در مقابل فلسطينيو اعتدال ها
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و سادات

سپس لبن

انتخاب

 بود؛
ق�

ناصر كه

در دهة

مانور آنه

شدت به

ت�

مقاومت

خويش

رسميت به

اي دو دهه

ظ�

توانست

بر افزون

محوريت

ميانخاور

بارم

توانست

ع روابط

نخست

هان عرج

استقلال

اما

مقاومت
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در واقـع. عربستان داشـت

ائيل عليـه اسر 2008

 مبـارك در سياسـت

ن مصـر بـه همراهـي

هـاي سياسـت دگرگوني

ش مركـزي مصـر در

و  جمعيتيِ گستردة مصر

مـوردـ قـدرت ملـي

ش تـابع پسـت يگانـه

 حكمراني آن، اتلاف شد

 1984 ترور سادات در

: نخواهــد بــود گفــت

عـلاوه بـه ). 2008،ي

به مدت سه دهـهحال

و آزادي هـاي مـدني

نيافـت، بلكـه بهبود

و و نـرخ تـورم اري

ي سـركوب نيروهـاي

و خـارجي ن داخلي

رژيــم بــهف واكــنشِ

، قانون 1990ت دهة

ر جامعه مصر بـه دو

اي مصر در هماهنگي با عربست هاي منطقه اعتبار سياست

و موضع ق گيريها و 2006هاي بال جنگهاي قاهره در

به، غزه كم كه ن نظر برخي به دليل قش حسنيرنگ شدن

و ناچار شدن است، خشم داخلي از تنزل جايگاه كشور

و امريكا را دو چندان ساخت در پژوهشي كه به دگر.ل

ميپردازد، نوي مصر پس از مبارك مي نقـش«نويسـد سنده

حجم جمع: اي در اصل، بر دو پايه قرار دارد قدرت منطقه

و ديگر منـابع قــاما اين دو پايه. ژئوپليتيكي ممتاز آن

و توسط نظام سابق، با پذيرش اراديِ نقـش  قرار نگرفت

و متحد منطقه و در ازاي تضمين تداوم حكم موجود ايِ آن

2011 :146.(

و بحران  اعتراض انقلابي ها
جمهوري پس از تر پرسي رياست نخستين همهدر مبارك

جمهــور مصــر نخاعــلام اينكــه بــيش از دو دوره رئــيس

أنظـر ماضـي(».اسي بهترين ضمانت بـراي آينـده اسـت

حا در مورد بهبود وضعيت اقتصادي داد، باايني فراواني

و بـه بهانـه استت ري هـاي مختلـف جمهوري باقي ماند

نهاوضاع اقتصا،افزون بر اين. را مصادره كرد تنها دي نيز

ابا توجه بـه آمـار بيكـ،حكمراني مبارك در واپسين دهة

.آميز بودعهبراي شهروندان عادي فاج،ها خريد مصري

لازم بـراي گـرا، بهانـةمبارزات مسلحانة اپوزيسيون اسـلام

براي ناظران. رژيم حاكم داد فضاي سياسي را بهو بستن

هــاي سياسـي، بــيش از صــرف كــه پســرفت آزادي بــود

حتي پس از توقف مبارزا). See Eberhard, 1998(گرايي بود

شد گذشتهالعاده در طول دهةت فوق .تمديد

رد 2000د از سال چنين فضايي اعتراض به وضع موجو

منفي بر

ه سياست

غ و لبنان

خارجي

رائيلاس با

خارجي

موازنة قد

موقعيت

ق استفاده

طب موق

أبوزيد،(

ب انفجار
م حسني

اضــمن

اسدموكر«

هاي وعده

در پست

ر سياسي

د به ويژه

خ قدرت

مبار

مخالف

روشـن

گر اسلام

وضعيت

در



ض سياسي بـا آغـاز

ش مصـر بـراي تغييـر

ه جنبشي محدود بود

ي محـدودي از خـود

كـه،أيمن نور،ك آن

در،د سـهم بسـزايي

ر شـدن بـا فراگيـكـه

اعتراضـات به البرادعي

و نيـز  رژيـم مبـارك

موجـود، صـحنة مخـالف

و اعـلام  جمـال مبـارك

اتا بـا ايـن اصـلاح

ر عليـه بريتانيـا مصـ

لجمعيـةا( گرد هم آورد

و  اعتراضـات سياسـي

 بـروز پديـدة نـوين

ي بـراي دسـتيابي بـه

انديشـه. محـدود بـود

وـ اي حيـاتي فـوري

و خدمات ش عمومي

2011:105(.

در. گسـترش يافـت

در جامعـة مصـرافقـي

بـا اعتراضـاتمشخصـي

، بـراي پيشـگيري از

و اعتراض: بروز كرد تراضاع. ات اجتماعياعتراضات سياسي

و بـا تأسـيس جنـبشآغـاز 2000ها در انتفاضة فلسطيني

چه كفايهاگر) 104: 2011الشوبكي،(به داخل منتقل شد

از ضات صورت اعترا توان بسيج عمـومي 2004گرفته پس

و كاريزماتيـكها نوع فعاليت اما،د و عملكرد رهبر جوان

بـو 2005مبـارك در انتخابـات پـيش رويِترين چـالشِ

كفرهنگـي.ش فرهنگ اعتراض در جامعـه مصـر داشـت

.نمود يافت 2011ت در

محمد البرورود،دومين محرك اعتراضات سياسي در مصر
و انتقـادات اعتبار بين. بود و شـديد ازالمللـي گسـترده

نيروهاي مخـال با همراهي ساير» انجمن ملي براي تغيير«

مخالفت بـا توريـث جمـ. پوياتر از پيش ساخت مصر را

و هـا آوري امضاي موافق مصـري جمع ماده اصلاحي لازم

، رهبـر مبـارزهسعد زغلـول تأسي از حركتـ كه بهه

اهداف مشتركي بود كه نيروهاي مخالف را گرـ گرفت

).2010للتغيير،

و محـدوديت اعم پاسخ گويي رژيم به خواسـت تغييـر

بـبه،ت رژيم نسبت به اين اعتراضات وتدريج ه ظهـور

اجتماعي اعتراضات.ت اجتماعي در جامعة مصر انجاميد

و جزئـي و نسـبتاً مح مـي صـورتهـاي صـنفي گرفـت

اهـي گونـاگون بـراي نشـان دادن خواسـتهت با ابزارهـا

سازي بخش گرفت كه با گسترش خصوصيي صورت مي

و آموز الشوبكي،(يافتش بروز ميي همچون بهداشت

دراعتراضات اجت نتيجه، كنار اعتراضات سياسـي ماعي

به2011تا 2004 سال وشـكل عمـود، اعتراضات افقـي

مشخ البته اعتراضـات اجتمـاعي فاصـلة. صعودي پيمود

و مطرح و جزئـي كنندگان خواسته داشتند ،هـاي صـنفي
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شكل بر

دومين ان

ب» كفايه«

و در اعت

نشان داد

تري بزرگ

گسترش

اعتراضات

دوم

داخلي بو

تأسيس

م سياسي

هفت ماد

گانه هفت

صورت

ل الوطنية

عد

حساسيت

اعتراضات

ه خواسته

اعتراضات

مستقيمي

اجتماعي

در

واقع از

مسيري

د سياسي
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 معترضـان سياسـي پيـروي

در. نبـود بـراي مثـال

6جوانـان«جنـبش

ما جنبشي بودا، ناميد

 با اعتراض، پيوند زد

را 25ي قيـام ژانويـه

بـا طلبـي آنهـا هويـت

تـرين آنهـا جنـبشص

كندريه پلـيس در اسـ

6ع از درون جنـبش

ــترش ــا گس ــاعي ب  اجتم

و پيشبرد ايـنر اه شد

ده در انتخابـات گسـتر

م را بـه دومخالفـان رژيـ

 بـه نگـاهي نـوين در

نيروهـاي ينِ بـه پـاي

ترجمـان ). 2011قبـانجي،

انتخابـات سـنتي در

يك بهه قدرت عنوان

 فعالان جديد عرصـة

6هـاي جنـبش«.شـد

 هـا ترين اين جريانص

تـرض انقلابي متمايل

همگامي جريـان نخسـت

و مصا هـاي معترض، از خواسـته اعتـراض خـويش درةب

اي نب حال حفظ اين فاصـله همـواره كـار سـاده بااين.كردند

،الكبري لمحلةا ريسندگيِي با اعتصاب عمومي كارگرانِ

سياسييتوان آن را جنبش گرفت كه هرچند نمي شكل

اعيهاي نوين اجتم، بسان جنبشوضوح هويت خويش را

و بعدها نخستين فراخوان بـراي هاي خواسته فراصنفي را دنبال

. كرد

حدـونگهاي گونا هاي ديگر با خواستهجنبش وسط آن كه

ا پيوند هويت بهو آم عتراض است، شـاخص.دندوجود

پ 2010جواني كه در سـال است؛» سعيد تحـت شـكنجه

و موجي از اعتراض اين جنبش در واقـع.ها را رقم زدد

ــد ــات. زاده ش ــرفتن اعتراض ــالا گ و اجتمـب ــي سياس

همر جمال مباركهاي رژيم براي به قدرت رساندنيز

پس از تخلفات گسويژهبهاي سرخوردگي سياسي گسترده

.ر آوردبابه 2010

مخالف،ساختار موجود چهارچوبدرنااميدي از اصلاحات

 ـنسـبت بـه نااميدي: اصلي تقسيم كرد ايين، بـتغييـر از پ

مبتني بـر معـادلات از بـالا]و نيز عملكرد مخالفان[ها

قبـانج( ليبرالي تغيير يافت هاي دموكراسيِ داراي برنامهيِ

سـيونِينيروهـاي اپوز در حيطة عمـل را در مشـاركت

و نيز جانبداري برخي از رسيدن جمال مبارك به 2010

.بينيممي Masoud, 2010)(طلب

ا، مقابل زجريان نيرومند نويني وجود داشت كه اغلب

ش نوين فعال در جامعه مصـر تشـكيل مـي هايو جنبش

از جمله شاخص» جمن ملي براي تغييران«و خالد سعيد

ها را به اعتراض طلبانه، اين جرياني اعتراضات اصلاحناكام

همگاو 2011گفتمان اين جريان در تحولات سال غلبة

سركوب

كردن نمي

همبستگي

»آوريل

وض كه به

و خواست

صادر كر

جنب

تأكيد بر

س« خالد

كشته شد

ــل آوري

ريز برنامه

س طرح،

پارلماني

ناام

جريان اص

ه پژوهش

اجتماعيِ

اين نگاه

پارلماني

ط اصلاح

در

و سياسي

،»آوريل

نا. بودند

.ساخت



هـاي ديگـري مؤلفـه

و و بـه مصـر  آغـاز

هاي تغيير وجود ريشه

 پيوسـت؟ ريشـة ايـن

 تحـولات را بـه خـود

 اين جوامع را درنظـر

و يـا هـر  يك جوان

اسـتادجـاك قبـانجي

و مصر ما را ي تونس

مي.كند :نويسد وي

وعاتي تغيير جهـتض
] در ايـن منطقـه[ش

 اوايل دهـةو 1970و
و اجتمـاعي طبقـه هـا
از.داددولت بهـا مـي

 موضـوعاتي چـون حقـوق
هـاي، جنـبش) اسـلام
).13: 2011قبانجي،

دجامعـه و ر شـناختي

هـايو دهـه هـا سال

 رژيـم مصـر از شـرايط

و يـا يـكنخبگـان حـاكم

 داشـته باشـيم، انتظـار

معنـاي مـردم بـه منتخب

در اين ميان نبايد.ار ساختراه سرنگوني مبارك را همو

و بازيگران خارجي را از نظر دور داشت .ش ارتش

ميانه كه از تونسس از وقوع تحولات شتابان منطقة خاور

س، كشورها تسري يافت شدال اساسيؤاين و مطرح كه با

بهلاچرا اين تحوهاي پيشين، وقوع پيت در چنين زماني

در شناخت ناقص از جوامعي يافـت كـه ايـن تحبايدرا

اا،هاي سياسير تراكم بحراناگ و اجتماعي در قتصادي

خواهانة تظلم سوزيِتوان درك كرد كه خود خوبي مي به

جـ.توانسـت چنـين چالشـي را پـيش بيـاورد ديگري مي
هاي عنوان چرا قياماي تحتوانشناسي دانشگاه بيروت در مقاله

كن محققانه به جوامع عربي اشاره مي كرد؟ به ضعف نگاه

ي به موضنگاه پژوهشي در ميهن عرب 1980 از نيمة دهة
هـاي اساسـي پـژوهش داد كه در دو دهة اخير به ورودي

و 1960هاي پس از آنكه اين نگاه در دهه. تبديل شدند
هـاي اج به موضوعاتي چـون توسـعة زيرسـاخت 1980
وهاي نژادي گروه د، دگرگوني اجتماعي، كار، كارگري

توجه خود را تقريباً منحصراً به موضـو 1980نيمه دهه
ويژه اسبه(، دين شدن جهاني،روشنفكران،نخبگان،بشر

و،دولت،اجتماعي قبان( زن معطوف ساخت دموكراسي

ج هـاي نتيجه چنين پرسشي ريشـه در ضـعف پـژوهش

و پويايي هاي آنها در دور شدن از حقايق جوامع عربي

رفـت رژي بـرون،تراكم بحران). See also Gause, 2011( دارد

و نخبگـا نيز سياسي را بدون دگرگـوني عمـدة اقتصادي

گر اين واقعيت را درنظـر داا.ساخت مردمي ناممكن مي

.نمود چندان غيرواقعي نمي 2011هاي دگرگوني

و روي كار آمدن نخبگان منتخ  كنار رفتن نخبگان حاكم
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را با آن،

چون نقش

پس

ساير كش

در دوره

ر پرسش

.نداهديد

بگيريم،

حادثه دي

وانشناسر

غافلگير

در

مجموع

اخير دار

بغرنج اق

م انقلاب

وقوع دگ

اما
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هـاي گذشـتهل دهـه

كه پـس از گذار مصر،

د فصـلور حـل رژيمـي

هـاي آتـي دورهه در

. بياينـد، روي كارنااميد

 وقوع چنين تحـولي را

، ضـعف شتابان تـونس

امـريهاي نوين بود؛

هاي بر اين، رژيمافزون

شـدن زنـدگي نهادمنـد

ـ چهارچوبي فردي

دگيـري از خـر بهـره

 تعامـل بـا تحـولات

.شود مي

. خـوبي نمايـان بـود

سـرعت بـه،بـودشـده

، آشـكارا از ضـعفن

 بـا تحـولات ناشـي

 جامعـه را تخريـب كـرده

ت انطبـاق رژيـم بـا

دراعتراضـات اصـلاحي

 تحول سـه تـا چهـار

ي، اعتراضات انقلابـ

 سـوي رژيـم حـاكم در

سـرعتز بحـران بـه

هـايي كـه در طـول هاي متراكم نيست؛ بحران فصل بحران

رژيم دوره گذ رويِ بزرگ پيشِاين نكته خطري. اند شده

نـاتواني چنـين رژيم: آيد، خواهد گذاشت ميت روي كار

و بحران ها اين احتمال را در پس خود دارد كـه مشكلات

نااميانبا تكيه بر احساسات مردم) Populist(سوار مردمي

توان احتمال وق به اروپاي شرقي پس از جنگ سرد ميي

هاي شتا اساسي رژيم مبارك پس از وقوع دگرگونيمشكل

و خواسته نظام شدةت نهادينه ه براي همگامي با تحولات

وض 30ه در افز. العاده داشت عيت فوقسال حكومت در

ستيز خـويش امكـان نهادرا عمدتاً با توجه به ماهيت نهاد

و انطباق با تحولات را دردهو اقتصادي را كاهش مي ند

و عـدماصلي اين الگـو شاخصة. جويند مي ، ايسـتايي

منـد، در زيرا نظام سـامان. هاست در رويارويي با بحران

پي و و بر نهادينگي ميابد ويايي آن در اين فرايند افزوده

بهبحران گيري هاي رژيم مصر در روزهاي اوجن ضعف

نهبـ از سي سال گذشته با اين سطح از بحـران رو شـرو

بحـران ضـعيف مـديريت شـيوة. دسـت داد اوضاع را از

و فقدان پويي سازوكارهاي تصميم ايي در انطبـاقگيري

بر اين، رژيم اصولاً سازوكارهاي بازخورديِ جامعـافزون

توانسـت قـدرت در صورت اثرگذاري، مـي سازوكارهايي كه

اعترا در چنـين شـرايطي،. هاي مردمي را افزايش دهـدت

ا ت فاصلة. عتراضات انقلابي تبديل شدن كوتاهي به اين

به سمت دليل اصلي حركت. بود 2011ژانويه28تا25

و سركوب،(ابزارهاي سنتيگيريِ از سـو...) برخورد امنيتي

. موجي بود كه الگوي تونس را پيش روي خود داشت

و گـذار از، زمان بـراي ارائـه راه هاي فراگير حرانب حـل

و فص حل

ش انباشته

انتخابات

تمامي مش

هاي رژيم

با نگاهي

.بالا ديد

مش

مؤسسات

شهكه ري

رگاقتدار

و سياسي

شخصي

د جمعي

تكامل مي

اين

رژيم كه

كنترل او

نهادينگي

ا.شد مي

بود، ساز

خواست

زما مدت

5روز از

گيركار به

مقابل مو

در



،سـو كـه ازيـك شد

و از سـوي ديگـر ،د

 مرحلـة اعتـراض انقلابـي

 ايـن واقعيـت بـراي

اعتراضات را بـه گسترش

ـ مداخله نظامي خـارجي

 سـركوب مخالفـان در

 معترضان به وضـع موجـود

و  اعتراضيِ اجتمـاعي

و ـ حزبـي  مختلـف

گرايـان،گرايـان، ملـي

سرنگوني رژيـم« همان

 مورد بررسـي قـرار داد

هـاي سلسـله انقـلاب

هايي كـه هنـوز بـهب

توان گفـت كـه پيـامي

عرب خواستار اصـلاح

و پايـان دادن بـه  پليسي

: 2011عبـداالله،( است

 حقـايقي را پـيش روي

هـاي تحـولات شـتابان

هاي ساير كشـورهاي

هـاي جمهـوري« چـون

زماني آغاز،رژيم مصر در برابر اعتراضات نشينيِ عقب.د

شكست خورده بودند،ي امنيتي در رويارويي با معترضان

و معترضان وارد مرحلـت از مرحلة اصلاح طلبي گذشته

و م، عملاً راهي جـز عقـب لذا رژي. بودند نشـيني نداشـت

و گستر همين امر تجمع.ن آشكار بود در ميدان التحرير

و مب و البته بدون مداخـ ارك آورد همچون صدام حسين

س.نگون شدروز سر و و فساد رژيـم مبـارك ناكارآمدي

 بود كه در نهايت تمامي نيروهاي دگرانديش را به معترضا

هاي اع پيش از سرنگوني رژيم سياسيِ ديرين، جنبش.كرد

و ده م متعددي پديدار شده ها جبهه از نيروهاي معـارض

ـ تشكيل شد كه شامل ليبرال گ ها، سـكولارها، اسـلامي

و چپت مي ها و حول محور هدفي يگان ها ه كه همشد

).2011مصطفي،(بود، گرد آمدند»ي

 بر كشورهاي عربيسرنگوني مبارك
و مكاني ويژه و انقلابي را بايد در بستر زماني اش مو هر قيام

س اي ويژه به آن نگريست، اما ميصورت پديده توان با نگـاه بـه

مي اي از دلالت به مجموعه تواند به انقلاب ها دست يافت كه

در اين معنا مي). 2011إسحاق،(اند، تعميم داده شود نرسيده

و به عر] هاي[ طور خلاصه اين است كه ملتي كاملاً آشكار

ك هاي پليس رامت، دموكراسي، محدود كردن حكومت آزادي،

ا و انحصاري كردن ثروت و احتكار حكومت  فساد، استبداد

ح و ورود مصر به دوره گـذار، ر اين مبنا، سرنگوني مبارك

هـ هـا را آموختـه توان آني اقتدارگراي منطقه گذاشت كه مي

و الگويي دانست كه اين تحولات در اختيار ملت  نيز تونس

:گذارند احتمالاً براي پيگيريِ تغيير، مي

و سـقوط رواج اصـطلاحاتي چـ: تناقض دروني رژيـم
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گذرد مي

نيروهاي

اعتراضات

شده بود

معترضان

آ ارمغان

ر18در

حدي بو

كر تبديل

م سياسي

غيرحزبي

ناصريست

استبدادي

ستأثير
ه اگرچه

صورو به

تاريخي،

تكامل نر

بهار عربي

سياسي،

پروندة فس

بر). 128

هاي رژيم

و ني مصر

عرب، اح

�
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 در درون بسياري از

گيـري از حـاكي از بهـره

. بلندمـدت دوام بيـاورد

،همچـون پارلمـان،ر

 بـا مـاهيتي اقتـدارگرا

 يابـد كـه بـه تعبيـر

 اجتمـاعي بـا سـاختار

و  همگـامي بـا تحـولات

در. تاريخ بوده اسـت

 ويژه نسل جـوانو به

ل دگرگوني از پـايين

تـري بـراي مطمـئن

، مصـر نشـان داد كارون

)Karon, 2011 (و شأن

شود؛ كـاري كـهن مي

 در سـاية)ليبراليزاسـيون

د، بـه باشـ)و موازنـه

ت عملكرد اقتصادي

هم به دليل فسـاد آن

 آزادسـازيِ اقتصـادي،

ه ناكـامي اصـلاحات

، از گسـتردگي فسـاد

 انحصـاري شـدن ارقـام

هـاي متنفـذ سـازمان

 حـزب دموكراتيـك

يا»اقتدارگرا قض اساسيحاكي از تنا» هاي موروثي جمهوري«و

اين تناقض كـه حـاك. است حاكم در منطقهجمهوريِي

توانـد در بلند منظـور خريـد مشـروعيت اسـت، نمـي به

و سالار مردم هاي دو نمودهايِ رژيمهر علي بني مبارك

و تفكيك،ت امـا روشـن اسـت كـه بـ،را داشـتند ... قـوا

توانسـت ادامـه چنين تناقضي تا زماني مـي.كردندي مي

و آگـاهي اجهانتينگتون ، توسعه منجر به بسيج اجتمـاعي نشـود

).1370هانتينگتون،:نك( در تقابل قرار نگيرد

ا و سقوطضعف عدم پويـايي رژيـم در همگ: صلاحات

ت با آنها از جمله عوامل زوال رژيم در انطباق ها در طول

و بالا به پاييناز اصلاحات شكست پروژة ـ كه اميد فعالان

و تحميلمنجر به حركت جامعـ به نااميدي تبديل كرد ه

كه مجراي) بالا به پايين(عبارتي توقف اصلاحاتبه. شد

توني كاروبه تعبير. انجاميد) پايين به بالا( است، به انقلاب
(پذير نيست بدون رعايت شأن انساني شهروندان امكان

و تأمين مطالبات آن تأمين امروزين با احترام به خواسته ها

. مبارك در انجام آن ناكام بود

ليبرا(پيشـبرد آزادسـازي اقتصـادي: لزوم توسعة متوازن

و(قـوا اقتدارگرا كه فاقد نظـام واقعـي تفكيـك نظـارت

در واقع تنها جنبة مثبت. انجامدش فساد در سطوح كلان مي

به بعد بود كه 2004 مصر، پيشبرد آزادسازي اقتصادي از

اما مشكل اساسـيِ ايـن آز. دچار مشكلات اساسي بود

د ر نهايـت بـه همراهيِ آن با اصلاحات سياسـي بـود؛ كـه

ا لازمـة ). Dunne and Revkin, 2011(ي انجاميـد پيشـگيري

و سياسي است ن امـر از انحصايـ. توأمان توسعة اقتصادي

و رشـد اقتصـادي در دسـت تعـداد محـدودي از افـراد

به؛ امري كندي مي مي كه در مصر سران.شد وضوح ديده

اقتدارگر

هاي رژيم

عناوين،

هاي رژيم

انتخابات

حكمراني

هانتينگتو
د موجود

ض�

د ناتواني

واقع شك

مصر را

ش به بالا

تغيير است

كه ثبات

انسان امر

رژيم مبا

�

ا رژيمي

رشگست

دولت مص

گسترده،

عدم همر

اقتصادي

ت پيشبرد

ي رشبالا

پيشگيري



 گرفتند، امري كـه در دورة

هـاي مشـروعيت رژيـم

و ساختن آنها ازيـك سـو

هـا كـه در ايـن زمينـه

ب هـا از خـود حـرانو

هـاي شـدن بـا چـالش

 منطقـة خاورميانـه در

، اسـتدلالي شـوروي

آنهـا بـر. انجامـد مي

 از اين استدلال براي

و تونس مبنـاي ايـن

 هـاي عمـده چـالش

 در برابـر فشـارهاي

 آزاد، اين اسـتدلال را

 بايـد يكـي را انتخـاب

معناي سـقوط واقعي، به

و مصـر دو ت تـونس

 راديكال از نـوع القاعـده

و قـدرت آن گيـريِد

 جهـان عـرب جويـايِ

وافزون بر اين احـزاب

اند، زيرا خود، به بيـان

 See( حكمرانـي دارنـد

و بنگاه بزرگ هاي اقتصادي را در دست گرفتند ترين صنايع

.در مصر رخ داد 1990ويژه در دهة سازي بهي

، پايـة دوم مشبـر مقبوليـتنافزو: ناكارآمدي حكمراني

و مرتفع ساخت رآمدي در برابر چالش كارآمدي است؛ كا ها

و اجتماعي از سـوي ديگـر وضعي رژيمـي كـ.ت اقتصادي

و بسـان رژيـم مبـارك و، در رفـع چـالش عمل كند هـا

بـدون مواجـه شـمدت زيـادي تواندي نشان دهد، نمي

. به كار خود ادامه دهد

و سقوط م بسياري:اصلاحات كند از نخبگان حـاكم در

و فروپاشـي ي گذشته با استشهاد بـه سـقوط رژيـم شـاه

و كه پيشبرد شتابان اصلاحات به فرود ومرج هرجپاشي

و تدريج پيشبرد ميآرام و اغلب كردندي اصلاحات تأكيد

تحولات مصر. شدق انداختنِ اصلاحات بهره گرفته مي

بـاهـايي، زيرا روشن شد كه رژيـم گون ساخت را دگر

ك .ه اصلاحلات را به كندي پيش ببرند خواهند شد

هاي منطقه ديرزماني است كه رژيم: اسيهر سقوط اسلام

و برگزاري انتخا آو خارجي براي پيشبرد اصلاحات بات

و اسلامي راديكـال باي گرايانِ سازند كه ميان رژيم حاكم

و شكل يِ واقعسالار گيريِ مردم زيرا برگزاري انتخابات آزاد

و قـدرت تحـولات.م راديكـال اسـت گيـري اسـلا موجود

نخست آنكه اسلام راديك: را در اين زمينه روشن ساخت

و پويايي حضوري در هاي جهـان عـرب نـدارد تحولات

و دوم آنكه اسلام حاضر در تحـولات جه رايانِگن است

افز.سالارانه براي پيشبرد اهداف خويش هستندي مردمچهارچوب

اند هاي گذشته به قدرت دست نيافته گرا در سالي اسلام

كم در شرايط فعلـي، تمايـل انـدكي بـه حك، دست حميد

Hamid.( 
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ملي، بزر

خصوصي

�

كمدرن ،

بهبود وض

ضعيف

ناكارآمد

يوجود

ا�

هاي سال

كردند مي

لزوم پيش

به تعويق

استدلال

خ مواجه

�

و داخلي

مطرح مي

، زيركرد

رژيم مو

قيقتح

ح اصولاً

غيرممكن

چهارچو

هاي گروه

ح شادي
mid, 2011
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.د ايـن تـراكم اسـت

 طبيعـي در هـر كشـوري

 صـورت نبـود راهـي

و يا انقلابـي صورت قيام

و. داد عامـل تحريـك

مصـر بـود كـه شـاهد

ايـن انتخابـات،.بـود

و گروه هاي مخالفب

 ايـن شـرايط، عامـل

 مصـر را كـاملاً مهيـا

ها به آن به خيابانيا

قيـام مـردم مصـر را

 گذشـت، بسـياري از

ز مجـراي قـانوني از

اي گسـترده نارضـايتي

 اقتصـادي، تنهـا فسـاد

بـر وضـعيت مثبتـي

.ر جامعه افزايش داد

هـا، اجتماعيِ اين دشـواري

د صـلح بـا اسـرائيل،

اي گونـه داده است، بـه

 امروزه براي پيشـبرد

و سـاير كشـورهاي

م بر مصر، اين كشور

گيري
هـاي موجـد بحران از جمله عوامل اصليِ سرنگونيِ رژيم

طـور طبيعـ هاي مختلفي كه بهو ناكارآمدي در رفع بحران

مي يابد به تراكم اين بحراني ص ها و در نهايـت در انجامـد

صورو تعديل رژيمِ مواجه با تراكم بحران، بهن اعتراض

در مصـر رخ دا 2011شود؛ امري كه در سال نمودار مي

مص 2010ها، در ابتدا انتخابات پارلمـانيِكنندة قيام مصري

بـ 1952 اي در طول تاريخ مصرِ پس از كودتاي سابقه بي

و احزاب  اميدهاي تغيير در ساختار موجود را از بين برد

در. هاي جايگزين براي پيشبرد تغييـر فروبـرد انديشة راه

و زمينة قيـام عمـومي در كنندة دوم در تونس بروز يافته

ها با اقتدا الگويي ارائه داد كه مصري،قوع تحولات تونس

هـاي زمينـه البتـه. در نهايت مبارك را سرنگون ساختند

گ همچنـان. دانسـتن محدود به الگوگيري از تونس كـه

بـ،هاي اپوزيسيون گروهو ه اصـلاح نظـام ازاميد خود را

و معيشتي، ناربه. داده بودند علاوه شرايط بغرنج اقتصادي

و رشد بالاي اقتآزادسازي. وجود آورده بود جامعه مصري به

و در نتيجه اين پيشرفت ها بازتاب حاكم را افزايش داد

هاي اجتماعي را نيز در؛ امري كه ناهنجاري مردم نداشت

و برون بر دشواريافزون و اقتصادي داد اجتماع هاي سياسي

ها، نظام حاكم بر اين كشور از زمان انعقاد قرارداد مصري

ي غيرقابل اغماض تنزل دادنحو اي اين كشور را به منطقه

و رهبر جهان عرب به رفت، شمار مي، كه زماني پيشتاز

اي خويش، ناچار بـه همراهـي بـا عربسـتانهاي منطقه

.اي شده است همكاري خليج فارس در مسائل منطقه

و اينكه ناكارآمدي اقتصادي رژيم حاكم سركوب سياسي

گي نتيجه
تراكم بح

و ضعف

بروز مي

براي بيان

عمومي

كن تسريع

تخلفات

ا آخرين

را در اند

كن تسريع

.كرد

قوو

د و آمده

توان نمي

و احزاب

دست دا

در جامع

نخبگان

شتيمعي

افزو

م از ديد

م جايگاه

كه مصر

ه سياست

ه شوراي

ا با



هـا را عمـومي مصـري

و اجتمـاعي،  سياسـي

و دورنماي ثبات در

و گـذار از بحـران هـا

 امنيتـي، احتمـال قيـام

 مطـرح بـراي آينـدة

).18:ب

گرفتـه در تـونس صـورت

اين امر ريشه. نيز شد

شـود كـه شـرايط مـي

ت قابـل تـوجهي بـا

كـس انتظـار قيـام عم هـيچ اما، شرف انفجار قرار داده بود

س بايد توجه داشت كه هرچند شاخص هـاي اقتصـادي،

داد وضعيت معيشتي بغرنجي را در اين كشور نشان مي

گ كشور تيره وتار بود، اما با توجه به توانايي رژيم مبارك در

و برخـورد ام ي از گسترش اعتراضات از طريـق تهديـد

و يا دست بيني نمي چندان پيش كـم در سـناريوهاي شد

ب1389احمديان،( گرفت هاي آخر قرار مي مبارك، در رده

هـاي صـور گرفتـه از دگرگـونيتحولات مصر هرچند الهام

هاي خاورميانه ني بخش ملت تر الهام اما در سطحي گسترده

و از اين واقعيت ناشي مـ  مركزيت مصر در جهان عرب دارد

كشورهاي خاورميانة عربي، شباهتو اقتصادي بسياري از

�. مصرِ پيش از سقوط مبارك دارد
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را در شر

.نداشت

جملگي

ين كشوا

پيشگيري

عمومي

رژيم مبا

تحو

، اماست

در مركز

و سياسي

مشر ايط
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و در دور دوم% 35ت
 هات

 طبق اعلام رسمي وزارت كشور، آمار مشاركت در دور نخسـت
.بوده است28%

يادداشت
ط.1 البته

8



 تحقيقـات اسـتراتژيك،
.، بهمن شماره پانزده

تـا سـقوط 2010 پارلمـاني
هـاي سياسـت خـارجي،

اهـداف»وال اسـتريت

.پ دوازدهم
ترجمـة،ش دگرگـوني

للفهـم محاولـة ... مصـر
130-113.

مجلـة،» ثـورة المصـريين

،»ينـاير25رةبعـد ثـو

ةفـي الخبـر، الثـورات

) http://www.taghyeer.net/Bayan.html

ـ المغـرب(ي ـمصـر

مجلـة السياسـة،» العربـي

 فارسي
بهبه مصر؛ گام«.1389.، حسن ، مركـز تح»بسـوي انقـلا گام

العاده شم گزارش فوقهاي سياست خارجي،معاونت پژوهش
هاي مصـر؛ از انتخابـات پارلمـ دگرگوني«.ب1389.، حسن
هـا، مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك، معاونـت پـژوهش»مبارك

.، اسفند348گزارش شماره
با«. 1390. محسن و«جنـبش:»شـرق«محسن رناني در گفتگو

.آبان28، 1396شمارة،شرق،»مشخصي ندارد
نشر ني، چاپ: تهران،بنيادهاي علم سياست. 1383. عبدالرحمن
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